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همه را تو آفریدی.
هم آسمان آبی بزرگ را،
هم حشره‌های کوچک را.

هم کوه‌های بلند را آفریدی
هم علف‌های کوتاه را.

هم زرافه را و هم من را.
خدای مهربان!

 برای این همه چیزهای کوچک و بزرگی که آفریدی؛
 از تو ممنونم.

نیایش
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بیاییــد بــا هــم چنــد تــا مــار خوش‌خط‌و‌خــال درســت کنیــم. می‌توانیــد تــه چنــد تــا لیــوان کاغــذی را ســوراخ کنیــد و 
طنابــی را یکــی یکــی از لیوان‌هــا عبــور دهیــد، جــوری کــه لیوان‌هــا شــکل مــار بــه خودشــان بگیرنــد. حواســتان باشــد 
ســر طنــاب را گــره بزنیــد کــه از تــه لیــوان اوّلــی رد نشــود و زبــان مــار شــما باشــد. تــه نــخ را بــا چســب داخــل آخریــن 
ــم  ــه ه ــا منگن ــز ی ــا پون ــا را ب ــد لیوان‌ه ــار را بچســبانید. می‌توانی ــم‌های م ــوان چش ــن لی ــوان بچســبانید و روی اولی لی
بــه هــم وصــل کنیــد. روی یــک مقــوّا طــرح مــار را بکشــید و بدنــش را بــا مقوّاهــای باریــک رنگارنــگ تزئیــن کنیــد. 
می‌توانیــد بــدن مــار را مثــل دم بادبــادک بــا حلقه‌هــای کاغــذی کوچــک بــه شــکل زنجیــره درســت کنیــد. تکّه‌هــای 
کوچــک نــی نوشــابه هــم اگــر نــخ کامــوای رنگــی از داخلشــان رد کنیــد، می‌تواننــد بــدن مــاری قشــنگی شــوند. یــک 
بشــقاب یک‌بار‌مصــرف کوچــک هــم می‌توانــد یــک مــار باشــد، اگــر آن را رنــگ بزنیــد و بــه شــکل نــوار باریــک و 
دایــره‌ای بــرش بزنیــد. بــاز هــم فکــر کنیــد ببینیــد چه‌طــوری می‌توانیــد یــک مــار قشــنگ درســت کنیــد. فقــط مواظب 

باشــید مارهــا نیشــتان نزنند. 

مار
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پسر‌ها گفتند: »جانمی کاغذ!« بعد هم مشغول ساخت موشک‌های کاغذی شدند. یکی دو تا و ده تا. روی 
بعضی از موشک‌های کاغذی نقاشی کشیدند و روی بعضی‌ها یک چیزهایی نوشتند مثل: »عقاب آسمان« 
و »تیزپرواز«. موشک‌های کاغذی خیلی قشنگ شدند. پسر اولی گفت: »بیا موشک‌ها را به هوا بفرستیم.« 

پسر دومی خندید و گفت: »جانمی موشک بازی!« دو پسر مشغول موشک‌پرانی شدند. یکی و دو تا و ده تا. 
موشک‌های قشنگ کاغذی در آسمان پرواز کردند و بالا و بالاتر رفتند. پرنده‌ها تا آن‌ها را دیدند، دورشان 

چرخیدند و موشک‌ها را با خودشان بالاتر بردند و گفتند: »به‌به، پرنده‌های کاغذی!« آسمان قشنگ شد. 
پر از پرواز شد. پر از پرنده و موشک کاغذی شد.« پسرها از آن پایین آسمان را نگاه کردند و خندید و 

گفتند: »به‌به، چه عالی!« یکی از پسرها گفت: »حالا آسمان فقط یک چیزی کم دارد.« پسری دومی دوید تا 
کاغذ بیاورد. پسرها دوباره مشغول ساختن شدند... آسمان آبی از آن بالا یواشکی نگاهشان ‌کرد. پسر‌ها 

داشتند یک بادبادک بزرگ با یک دنباله‌ی رنگی بزرگ درست می‌کردند. آسمان لبخندی زد و گفت: 
»به‌به، چه عالی!«

 

 پرنده‌های 
کاغذی
*مرجان زارع
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تصویرهای پنهان شده در تصویر اصلی را پیدا کنید.
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دقّت کنید و ببینید دو تصویر چه اختلاف‌هایی با هم دارند.

دقّت کنید
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خورشید پوست ما را خشک کرده است

ما باید آب پیدا کنیم

 جانمی آب! 
بپریم توی چاه؟

مراقب باش، چاهش خیلی عمیق است.

بله، یک چاه آب!دیدی؟

یک کمی فکر کن. اگر آب چاه تمام شود، 
چه‌طور برگردیم بالا؟

 نباید باعجله
  و بدون 

فکر کاری 
را انجام داد.

آب داستان 
تصویری



شعر
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*امیر پورحسین
دلم می‌خواد دست بزنم

به ابرای تو آسمون
سر بخورم پایین برم
از بالای رنگین کمون

می‌خوام شبا از آسمون
کلیّ ستاره بچینم

دلم می‌خواد تو بیداری
دایناسورا رو ببینم

خیلی چیزا دلم می‌خواد
می‌خوام که سیبیل بزارم
با این که خیلی کوچیکم

هزار تا آرزو دارم

آرزو

نقاشی
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* الهام حسینی‌زاوه
تو نقاشیم کشیدم
یه قایق و یه دریا
سوار قایق شدیم

با همه‌ی بچّه‌ها
تو قایق نقاشی

سبک شدیم، مثل پر
تو آب دریا رفتیم

به این‌ور و به اون‌ور
یک‌دفعه آب دریا

پر از شالاب شالاب شد
قایق کاغذی‌مون

حسابی خیس آب شد



داستان 
عربی    

الأرنب و 
الضفدعه

أرادت الضفدعه عن تصادق الأرنب. الأرنب اندهش... 
و امتلأ قلبه بالشک و تساءل: »هل من الممکن أن 

تنشأ صداقه بین ضفدعه و أرنب!«
هرول الأرنب بسرعه للبحث عن حیوان ماکر 

یستشیره، فلم یجد عیر الثعلب.
الثعلب وجدها فرصه ذهبیه جاءت إلیه دون أی 
مجهود. فافترس الأرنب. کانت بالقرب من هذا 

المشهد عصفوره صغیره، تساءلت فی حیره: »کیف 
وصل الغباء بالأرنب لکی یأخذ النصیحه من ثعلب!« 

سمعت الضفدعه ما قالته العصفوره، فهمست لنفسها: 
»انه الشک... یودی بصاحبه دائماً إلی مصیبه أو کارثه« 

قورباغه می‌خواست با خرگوش دوست شود. خرگوش متعجب شد و دلش 
پر از شک شد. با تعجب گفت: »آیا ممکن است بین قورباغه و خرگوش 

دوستی ایجاد شود؟!«
خرگوش به سرعت دوید تا به دنبال حیوان حیله‌گر بگردد و با او مشورت 

کند، اما روباه را پیدا نکرد.
روباه که او را دیده بود، این را فرصتی طلایی دانست که بدون هیچ تلاشی 
برایش پیش آمده بود. پس خرگوش را شکار کرد. پرنده‌ی کوچکی این 

صحنه را دید. او با تعجب از خود پرسید: »چگونه خرگوش آن‌قدر نادان بود 
که می‌خواست از روباه مشورت بگیرد!؟« قورباغه شنید که پرنده چه گفت، 

پس با خود زمزمه کرد: »شک... همیشه باعث بدبختی و فاجعه می‌شود.«
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خرگوش و 
قورباغه

ترجمه:



 فاطمه زهرا اعلمی
 از مشهد 

 اسماء کاظم 
من الحله

 سورنا کریمی
 از شهریار 

 نیما دلاور
 از گناباد 

 ترنم و ارسلان گرگیج
 از زاهدان

 سایان مومن
 از مشهد 
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ــی را  ــا چیزهای ــاره‌ی بیماری‌ه ــوم و درب ــمند ش ــدم دانش ــه ش ــزرگ ک ــد ب ــم می‌خواه ــت: »دل ــاله گف ــا 9 س پوری
ــم.«  کشــف کن

محدثه 12 ساله گفت: »دوست دارم کشف کنم چه جوری می‌شود نامرئی شد.«
احسان 8 ساله هم دلش می‌خواست بفهمد پشت دیوار باغ نزدیک خانه‌ی‌شان چه شکلی است.

ــی  ــم و چیزهای ــگل زندگــی کن ــوی جن ــروم ت ــزرگ کــه شــدم ب ــم می‌خواهــد ب محمدجــواد 11 ســاله گفــت: »دل
ــی دوســت دارم.« ــات را خیل ــم چــون حیوان ــات کشــف کن ــاره‌ی زندگــی حیوان درب

ستاره 10 ساله دلش می‌خواست بفهمد گُل سرش کجا گم شده است.
امید‌رضا 11 ساله هم گفت: »دوست دارم بدانم در اعماق اقیانوس‌ها چه خبر است.«

*شــما دلتــان می‌خواهــد از چــه رازهایــی ســر در بیاوریــد؟ می‌توانیــد نظرتــان را بنویســید و بــرای مــا بــه آدرس 
مجلــه بفرســتید. 

چیزهای زیادی در دنیا وجود دارد که ما نمی‌دانیم. اما 
همیشه دلمان می‌خواهد از این رازها سر در بیاوریم. بگردیم و 

کنجکاوی کنیم و کشف کنیم. از بچّه‌های یکی از مناطق حاشیه‌ی 
شهر درباره‌ی چیزهایی که دلشان می‌خواهد کشف کنند، سوال 

کردم و این جواب‌ها را شنیدم:

چیزهایی که 
نمی‌دانیم






